
باسلام و عرض ادب  

در داستان زن صوفی که به شوهرش خیانت می کرد و زیر بار مسئولیت نمی رفت، ما هم در این داستان زن صوفی هستیم 
که هر لحظه به خودمان به عنوان امتداد خداوند با قضاوت و مقاومت، ناله و شکایت کردن و پریدن از فکري به فکر دیگر و 

انداختن گناه به گردن دیگران خیانت می کنیم. 

 و حاضر نیستیم زیر بار گناه و مسئولیتِ اشتباهات مان برویم، مخصوصا ادعا طلبی من در این راه معنوي، ما به این برنامه 
گوش می دهیم، تا خودمان را به این حضور بی نهایت وصل کنیم، ولی منِ ذهنی، همیشه خودش را به عنوان پندار کمال و 

ناموس بدلی نشان می دهد. 

 و اجازة فضا گشایی و خاموشی را به ما نمی دهد اینجاست که ما نباید به من ذهنی مان اجازه خیانت به خداییت مان را 
بدهیم، چون خداوند هر لحظه به ما با بدگمانی که دارد و متوجه است که ما روي خودما ن کار نمی کنیم، سر زده و با یک 
حادثه ناگوار ما را بیدار می کند و ما به جاي فضاگشایی و قبول مسئولیت و پذیرش شروع می کنیم به انکار کردن و لاف و 

دروغ و ادعا بافی و همانیده شدن با افکار شرطی شده  مان در مقابل خداوند. 

اما این لحظه که مثل روز قیامت است هیچ چیز از اعمال و افکار ما بر او پوشیده نیست و هیچ راه گریزي نداریم. و خداوند 
شروع می کند به کینه کشی اما با صبر و این درست به وضعیت خودم اشاره دارد. 

کینه کشی خداوند همین در هپروت رفتن من و وصل نشدن به خرد زندگی ست که هر لحظه با درد ناهشیارانه به خودم 
آسیب می رسانم و از درد هشیارانه و قبول مسئولیت فرار می کنم و خداوند به عنوان صوفی با کنایه از طریق رویدادهاي 

زندگی ام به من می گوید تو که عفت و پاکدامنی و راه درست زندگی کردن را با این برنامه و ابیات مولانا شناخته اي؛ ولی هر 
لحظه ادعاي انسان معنوي را می کنی درصورتی که بدون قبول مسئولیت و فضا گشایی فقط داري فقر اخلاقی و عفت 

نداشته ات را به نمایش می گذاري و انسان خوب و معنوي که با خرس منِ ذهنی اش دوست است و این بزرگترین خیانت به 
خودمان است. 

این حکایت را بدان گفتم که تا  
لاف کم بافی چو رسوا شد خطا 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت ۲۱۱ 

این بیت مولانا یک نتیجه گیري کامل از داستان زن صوفی است. و از زبان معشوق به عاشق که ما هستیم، می گوید: این 
داستان زن صوفی را به این دلیل گفتم که وقتی خطا و اشتباهاتمان در اثر یک اتفاق رسوا شد، باید سعی کنیم فضا را باز 

کنیم و لاف و دروغ و ادعا بافی را کنار بگذاریم. 

وقتی هر لحظه خودمان را انسان کامل و معنوي می دانیم زندگی با به وجود آوردن اتفاق به ما تلنگر می زند، حالا دیگر وقت 
عمل است آیا اهل ادعا هستی یا مرد عمل پس بهتر است، این ادعا و لاف را کنار بگذاریم و مثل زن صوفی سعی در تکرار 
اشتباهات مان نکنیم؛ چون هر لحظه ممکن است خداوند در خانۀ ما را بزند و ما را رسوا کند، خداوند چند بار اشتباهات مان را 
نادیده می گیرد تا فضل خودش را نشان دهد که این بشارت دهندة فضاگشایی است.  اما اگر فضا را باز نکنیم عدل خداوند 
به اجرا در می آید و ما را جزا می دهد و همین عدل خداوند ترساننده و پرهیز دهنده است که دیگر با من ذهنی فکر و عمل 

نکن. 

مر تو را اي هم به دعوي مُسْتزَاد 
این بدُه ستت اجتهاد و اعتقاد 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت ۲۱۲ 
اگر من هر لحظه روي خودم کار می کنم، پس چرا هر لحظه فقط ادعایم در این راه زیاد می شود ؟ 



 آیا حقیقت سعی و تلاش من به زندگی فقط زیادکردن ادعاست؟ وقتی که هر لحظه تمرکزم روي خودم و تکرار ابیات 
مولانا نیست و در این راه به اندازه کافی جدِّ و جهد ندارم و هر لحظه سعی در حبر و سنی کردن دیگران دارم در حالی که 
خودم در گودال و چاه هستم. پس بهتر است به خودم گوشزد کنم که چرا به این برنامه گوش می دهم ؟ آیا حقیقتاٌ مقصود 

من زنده شدن به زندگی ست یا زیاد کردن ادعا و انسان معنوي که با خرس من ذهنی اش دوست است یا درست کردن 
وضعیت هاي زندگی ام و به دست آوردن همانیدگی ها ؟ پس باید هر لحظه تعهد خودم را در این راه معنوي بسنجم. 

چون زنِ صوفی تو خاین بوده اي 
دامِ مکر اندر دغَا بگشوده اي 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت ۲۱۳ 
پس وضعیتم درست مانند زن صوفی هر لحظه خیانت به زندگی ست که دام مکر و حیله را در فضاي ذهن براي خودم و 
دیگران گشوده ام. رفتن به فضاي شرطی شدة ذهن ما را به عنوان امتداد خداوند در دام می اندازد و می فریبد و هر لحظه 

انرژي زنده زندگی را از ما می گیرد و در دردهاي ما سرمایه گذاري می کند؛ در صورتی که ما می توانیم دیگر مثل زن صوفی 
رفتار نکنیم و زیر بار اشتباهات مان برویم و بیچارگی خودمان را پیش چاره گري مانند مولانا صادقانه ببریم، تا مرهم 

درهایمان شود. 

که زِ هر ناشُسته روُیی گپَ زنی 
شرم داري وز خدايِ خویش نی 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت ۲۱۴ 
وقتی ما انسان ها قدم در راه معنوي میگذاریم، بیشتر از هر چیزي دچار ناموس و آبروي مصنوعی می شویم و سعی می کنیم 

خومان را کامل نشان دهیم، تا دیگران ما را تأیید کنند و این بزرگترین مانع پیشرفت ما در تبدیل هشیاري است. و بیشتر 
اوقات در مقابل من هاي ذهنی سعی می کنیم، خودمان را انسان آرامی نشان دهیم و دم از تقوا و صلاح می زنیم و شروع 

می کنیم به حرّافی کردن در صورتی که در محیط زندگی با اعضاي خانواده مان سعی در فضاگشایی نمی کنیم و از خداوند که 
هر لحظه نظاره گر این کار منافق گونۀ ماست، شرم نمی کنیم. 

 با تشکر 
سمیرا از تایباد 


